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ماهی کوچکی بودم
مجموعه شعر

صدیقه اسلامی



تقدیم به:

مردم خوب و مهربان جزیره قشم
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1
از عمان به خلیج فارس
از خلیج فارس به عمان

فنجان به فنجان
چایِ لاهیجان

صرف شده است
درکنارِ امواجت

با تو بزرگ شده ایم
از تو زندگی کرده ایم

در تو مرده ایم
شیهه می کشند

اسب های دریایی
می درخشند

ستاره های دریایی
نقش می بندند

گلسنگ ها
در تو

فصل تخم ریزیِ لاک پشت ها
فصل متوتا
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هوور
سارم

سرخو...
در تو بارور شده اند
از تو بارور شده ایم

فرزندانمان
شن های ساحل را

به روایتِ نامِ تو
به تصویر کشیده اند

شعر شده اند
در کرانه های آبی ات

ای خلیجِ همیشه فارس
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2
تقدیم به زنده یاد  فاطمه )ایران( دژگانی نویسنده با ارزش استان هرمزگان

در کادر
افتاده ایم
از آسمان

نظاره می کنی
ما را با لبخند

و عکس می گیری
اتفاق 

افتاده است
از ما دور می شوی

با چمدانی پرُ از کتاب
با کوله باری از دانسته ها

ما را ترک می کنی
ما داریم

دورِ سرِ خودمان می چرخیم
زندگی دارد

دورِ سر ما می چرخد
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زندگی دارد
مرُدگی می کند

تو زنده ای
در لابه لایِ کلمات

بعد از تو
همه ی کتاب هایِ دست  نخورده

خاک می گیرند
خاک بویِ تو را می دهد

چرا که 
کیفیتِ مرگ

اتفاقی نیست
 



ی
ـــ

مـ
سلا

ه ا
ـق

ـــ
ـــ

یــ
صد

9

3
همواره

رویاهامان
مشتِ محکمی بوده اند

بردهانِ کنجشک ها
پشت به قبله

تنظیم می شوند
ماهواره ها

آپارتمان هایِ فاقد آنتن
من از بازپخشِ یک  گلوله برمی گردم

براعماقِ سینه ات
سیم های خاردار می کشیم

دیوارهای خانه را
خط می کشیم

برگونه های خیس درخت ها
دانه دانه

می پاشیم بر زمین
تفاله های آدامس

درجهانِ ما
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عشق  
زبانی ست 

پیچیده
که درگلوی پرنده ها

گیر کرده است
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4
حبس در خانه

می  نوشم
به سلامتیِ مرگ

جرعه  جرعه
شعر را

بر کشورم
سایه انداخته است

دستِ مرگ
درو می  کند
گندم  ها را

آسیاب به نوبت
بوی نانِ برشته می  آید

می  مکم انگشتانم را
مسری شده است

مادرم زمین

حرف می  زنم
سینه  های دریده را
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می  گیرم
ردِ خون را

از سنگ  فرش
به احترامِ مرگ

دقیقه  ای سکوت
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5
موریانه خورده است
حکم بازرسی دریا را

مردانِ ما به دریا رفته اند
شما به که رفته اید؟

لطفاً غلاف کنید
دسته های تفنگ را

این خانم 
حامله است

***
دریا

آلوده است
کشتیِ چینی

ماهی قاچاق می کند
دریابان 

نفت
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6
آفتاب به پیراهنت خیره شده

موهایت رنگ از رخسارش پریده
پیراهنت چاک خورده است

می پرم
از ارتفاع به پستی
از پستی به ارتفاع

طول موجش را
نمی توانم

اندازه بگیرم
دشمن است

که کمین کرده
پشت همین سنگر

دستِ دوستم کجاست؟
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7
پیش از تو

آدم برفی بودم
دماغم هویج بود

قلب نداشتم
چشم هایم

یک جفت دکمه
بعد از تو

سردم که می شد
به چشم های تو فکر می کردم

زمین ترک برمی داشت
آب می شدم

می رفتم سمت رودخانه
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8
با چتر سوراخ

از خیابان
رد شدیم

باران صورتت را شست
و رود شد

تا به دریا بپیوندد
در این دنیا
هیچ چیز 

بی دلیل نیست
بی دلیل نیست

که دریا مرا
یادِ چشم های تو می اندازد
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9
گم شدن

و پیدا شدن
در میان جنگل و دریا

مفهومش
دست یافتن

به زندگی دوباره است
به تو محتاجم

مثل درخت
به اکسیژن

و ماهی
به آب


